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چکیده 
یـادی در بـاب مکتـب تشـیع و ویژگی‌هـای آن، نظریاتـی را ارائـه داده‌انـد. یکـی از آنهـا کـه  مستشـرقان ز

در ایـن بـاره، دیـدگاه ویـژه‌ای دارد، پاتریشـیا کـرون اسـت. دیدگاه‌هـای او از آن جهـت حائـز اهمیـت 

اسـت کـه مکتـب تشـیع را - بـه ‌سـبب اعتقـاد بـه وجـود امامـان معصـوم علیهم‌السالم پـس از پیامبـر 

کـرم صلی‌الله‌علیـه‌ و‌آلـه‌ و‌ سـلم و پیـروی از آنـان بـرای نیـل بـه سـعادت - بـه چالـش کشـیده و آنـان را  ا

، نمـود بـارز و عینـی تفکـر گنوسـی و ترویـج کننـده آن می‌دانـد؛ زیرا از  از آغـاز پیدایـش تـا دوران معاصـر

نـگاه ایشـان، شـیعیان نیـز مثـل گنوسـیان با محیط خود احسـاس بیگانگـی می‌کردند لذا بـر خاندانی 

مقـدس، تکیـه کردنـد کـه از نـگاه تشـیع، حامالن »معرفتـی تعالی‌بخـش« بودنـد. نوشـتار پیـش رو کـه 

بـه روش توصیفـی - تحلیلـی سـامان یافتـه؛ دیدگاه‌هـای کـرون را بیـان و مـورد انتقـاد قـرار داده و اثبـات 

می‌کنـد کـه مکتـب تشـیع، نـه‌ تنهـا هرگـز اشـاعه دهنـده و نمـود تفکـر گنوسـی نبـوده، بلکـه از مبنـا و 

کـه تفکـر گنوسـی بـرای خـدا شـریک قائـل بـوده و قائل  اسـاس بـا آن تفـاوت و حتـی مخالفـت دارد؛ چرا

بـه ‌وجـود خدایـان متعـدد در خلقـت عالـم اسـت، در حالـی کـه مکتـب شـیعه بـر یگانگـی خداونـد در 

کیـد داشـته و امامـان و اولیـای الهـی را فقـط واسـطه فیـض و بـرکات میـان بنـدگان  تمامـی زمینه‌هـا تأ

و خـدا می‌دانـد. لـذا اساسـی‌ترین تقابل‌هـای ایـن دو را می‌تـوان در »توحیـد در مقابـل ثنویـت«، »نـگاه 

مثبـت بـه جهـان در مقابـل نـگاه منفـی« و »اعتقـاد بـه شـریعت در مقابـل بی‌اعتنایـی به آن«  دانسـت.
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Patricia Crone’s Claim Regarding Shi‘i Gnosticism and Its 
Analysis and Critique

Abstract

Many Orientalists have put forward various theories concerning the Shi‘i school of 
thought and its characteristics. One of those who has a distinctive perspective in this 
regard is Patricia Crone. Her views are significant because she challenges the Shi‘i 
school-on the grounds of its belief in the existence of infallible Imams (peace be upon 
them) after the Noble Prophet (peace and blessings be upon him and his family) and 
the necessity of following them to attain salvation-and considers it, from its incep-
tion to the contemporary era, a clear and concrete manifestation of Gnostic thought 
and a promoter of it. From her perspective, Shi‘is, like the Gnostics, felt alienated from 
their surrounding environment and therefore relied on a sacred lineage which, in Shi‘i 
thought, were the bearers of a “transcendent, salvific knowledge.”

The present study, organized through a descriptive-analytical method, presents 
and critiques Crone’s views and demonstrates that the Shi‘i school has never been 
a disseminator or manifestation of Gnostic thought; rather, it differs from it funda-
mentally and even stands in opposition to it. This is because Gnostic thought posits 
partners for God and accepts the existence of multiple divine principles in the cre-
ation of the world, whereas the Shi‘i school emphasizes the oneness of God in all 
respects and regards the Imams and divine saints merely as intermediaries of grace 
and blessings between God and His servants. Thus, the most fundamental contrasts 
between the two can be identified as: “monotheism versus dualism,” “a positive 
view of the world versus a negative view,” and “commitment to the Sharia versus 
indifference toward it.”

Keywords: “Patricia Crone,” “Shi‘a,” “Gnosticism,” “Gnostic thought,” “Mono-
theism.”



65 کرون در گنوسی‌گری شیعه و تحلیل و نقد آن ادعای پاتریشیا 

مقدمه 

یشــه‌ای یونانــی بــوده و معنــای آن معرفــت و علــم  گنــوس یــا غنــوص، کلمــه‌ای اســت کــه دارای ر

یــد، 1395، ص67( و گنوستیسیســم1 نــام مکتبــی آن اســت کــه بــر مکاتــب و مذاهبــی  اســت. )هالرو

بــه نوعــی از معرفــت باطنــی و  کــه نجــات و ســعادت انســان را در نایــل شــدن  اطــاق می‌شــود 

شــهودی می‌دانــد. ویژگــی و خصیصــه بــارز ایــن مکتــب، بــاور بــه نوعــی از دوگانگــی بــوده کــه تمــام 

ــمِ وجــود از قلمــرو حکومــت الهــی تــا وجــود انســان و جهــان هســتی را شــامل می‌شــود. لــذا اعتقــاد 
َ
عال

ــم و تقابــل بُعــد روحانــی و بُعــد جســمانی، مبنــا و اســاس خداشناســی، 
َ
بــه وجــود دو خــدا در عال

را طرح‌ریــزی می‌نمایــد.  گنوســی  انسان‌شناســی  و  هستی‌شناســی 

ایــن مکتــب، در حــدود دو قــرن قبــل از میــاد مســیح تــا حــدود دو قــرن پــس از آن، در مناطقــی 

ــیحی را  ــودی و مس ــرایع یه ــش، ش ــی از آموزه‌های ــته و برخ ــی داش ــت مذهب ، فعالی ــر ــا مص یه ت ــور از س

ــت.  ــامی راه یاف ــان اس ــه عرف ــز ب ــا نی ــرار داده و بعده ــود ق ــر خ ــت تأثی تح

، بررســی دیدگاه‌هــای یکــی از مستشــرقان معاصــر بــه نــام پاتریشــیا کــرون  مســألۀ تحقیــق پیــش رو

کــه تفکــر  یــخ سیاســی اســام اســت، ادعــا می‌کنــد  کــه دربــاره تار کــه در نوشــته‌های خــود  اســت 

گــذر  گنوستیســیم -کــه قرن‌هــا از آن می‌گــذرد و تقریبــا خاتمــه یافتــه- نه‌تنهــا در  و اندیشــه‌های 

، یکــی  ی کــه مکتــب شــیعه پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته تــا بــه امــروز زمــان از بیــن نرفتــه، بلکــه از روز

ــل  ــون اه ــه چ ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــوده اس ــی ب ــه گنوس ــدگان اندیش ــدگان و ادامه‌دهن یج‌کنن از ترو

ی  ی کــرده و نیــل بــه ســعادت دنیــوی و اخــرو تشــیع از امامــان اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام پیــرو

ی از آنــان می‌داننــد، پــس نمــود بــارز و عینــی تفکــر گنوســی و اشــاعه  را تنهــا در گــرو تبعیــت و پیــرو

ی آنهــا بــرای خــدا شــریک قائــل شــده  کــه هــر دو دهنــدگان ایــن تفکــر در جهــان معاصــر هســتند؛ چرا

ــرای برخــی انســان‌ها قائــل شــده‌اند.  ــز ب و مقــام ماورایــی و غلوّآمی

یخ اندیشــه سیاســی کرون  لازم بــه ذکــر اســت کــه ضــرورت ایــن تحقیــق از آن جهــت اســت که کتاب تار

1. Gnostisism
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کــه در آن چنیــن ادعاهایــی را بــر علیــه شــیعه مطــرح می‌کنــد، یکــی از پرمخاطب‌تریــن و پرفروش‌تریــن 

کتــب دانشــگاهی در جهــان غــرب اســت. لــذا نوشــتار پیــش‌رو ابتــدا ادعاهــای ایــن مستشــرق را 

یخــی بــه نقــد و پاســخ آن‌هــا می‌پــردازد.  برشــمرده و ســپس بــا اســتدلال‌های عقلــی و شــواهد تار

1.1. پیشینه تحقیق 

پــس از جســت‌وجوهای بســیار در پیشــینه تحقیــق در ایــن زمینــه، ایــن نتیجــه به‌دســت آمــد کــه 

کتاب‌هــا و مقــالات پژوهشــی در زمینــه گنوستیســیم و دیدگاه‌هــای کــرون و ارتبــاط آن بــا اعتقــادات 

شــیعی خیلــی کــم یافــت می‌شــود و آن‌هایــی هــم کــه نوشــته شــده‌اند، تنهــا به‌صــورت کلــی و گــذرا 

یــا هــم به‌معرفــی مکتــب  کلــی دیــن اســام و  کــرون دربــاره مســائل  یــا بــه برخــی از دیدگاه‌هــای 

و ویژگی‌هــای آن پرداخته‌انــد.  گنوستیســیم 

- هاینــس هالــم؛ )1381(؛ کتــاب الغنوصیــه فــی الاســام؛ کــه نویســنده در آن تحقیــق و پژوهــش در 

بــاب غــات را موضــوع خــود قــرار داده اســت. او گنوســیان در اســام را بــر غــات منتســب بــه شــیعه 

تطبیــق می‌دهــد نــه همــه شــیعیان و در ادامــه بــه ذکــر نــام و بیــان احــوال برخــی از غــات شــیعه 

پرداختــه اســت. 

- شــاهنگیان؛ )1384(؛ مقاله »بحثی در نجات شناســی گنوســی«، فصلنامه اندیشــه دینی، شــماره 

کــه نویســنده در آن تنهــا بــه نقــد و بررســی مبحــث اعتقــادی منجی‌گرایــی  16، صفحــه 60-47؛ 

مکتــب گنوستیســیم پرداختــه اســت. 

- هادی‌نــا؛ )1388(؛ مقالــه »مکاتــب گنوســی: خاســتگاه و اعتقــادات«، پژوهشــنامه ادیــان، شــماره 

یشــه‌های پیدایــش تفکــر گنوســی و  کــه نویســنده در خــال آن فقــط بــه بررســی ر 5، صفحــه 117؛ 

اصــول اعتقــادی آن پرداختــه اســت. 

 ،4 شــماره  ادیــان،  معرفــت  آن«،  نقــد  و  گنوســی  آییــن  در  »ثنوی‌گــری  مقالــه  )1389(؛  آزادیــان؛   -

صفحــات 82-57؛ کــه نویســنده در ایــن مقالــه نیــز تنهــا بــه بیــان و بررســی اعتقــاد گنوســیان بــه 

آنــان پرداختــه اســت.  خدایــان متعــدد در جهــان و دوگانه‌پرســتی و شــرک 
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- خلجــی؛ )1396(؛ مقالــه »پرتــوی نــو بــر اندیشــه سیاســی اســام«، پژوهشــنامه انتقــادی متــون و 

ــکلی،  ــاد ش ــد ابع ــه نق ــی ب ــور کل ــه به‌ط ــات 170-151؛ ک ــماره 8، صفح ــانی، ش ــوم انس ــای عل برنامه‌ه

روشــی، نظــری و محتــوای علمــی کتــاب موردنظــر کــه نوشــته کــرون هســت، پرداختــه اســت و وارد 

ــت.  ــده اس ــیعه نش ــب ش ــاره مکت ــرون درب ــای ک ــل دیدگاه‌ه ــد و تحلی ــث نق مبح

- نصرتــی، علمــی و گذشــته؛ )1396(؛ مقالــه »نقــد و بررســی آراء تجدیدنظرطلبانــه پاتریشــیا کــرون 

یــخ و تمــدن اســامی، شــماره 25، صفحــات 147-121؛ کــه  ــه تار در زمینــه مطالعــات اســامی« مجل

یخــی اســام ماننــد  نویســندگان در آن تنهــا بــه نقــد و بررســی دیدگاه‌هــای کــرون دربــاره مؤلفه‌هــای تار

کــرم صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم و ارتباط اســام با ســایر ادیــان پرداخته‌اند.  جمــع قــرآن، ســیره پیامبــر ا

ی؛ )1400(؛ مقالــه »دگردیســی گنوســی از اندیشــه تــا آییــن« مجلــه پژوهش‌هــای علــم و دیــن،  - شــهباز

شــماره 1، صفحــات 240-217؛ کــه نویســنده در ایــن مقالــه بــه چگونگــی پیدایــش گنوســیان در طــول 

یــخ و همچنیــن بیــان و نقــد برخــی از اندیشــه‌ها و اعتقــادات آنهــا پرداختــه اســت.  تار

چنانکــه ملاحظــه می‌شــود بحــث از گنوســی‌گری در اندیشــه شــیعه بــر اســاس ادعاهــا و دیدگاه‌هــای 

ــه‌های  ــرقان و اندیش ــوزه‌ی مستش ــن در ح ــث نوی ــزء مباح ــرون، ج ــیا ک ــون پاتریش ــرقانی همچ مستش

اســامی اســت. در همیــن راســتا هــدف ایــن نوشــتار بررســی آرا و ادعاهــای کــرون دربــاره گنوســی‌گری 

یخــی اســت کــه در پــی پاســخ  مکتــب شــیعه و نقــد آن بــر اســاس اصــول عقلــی و نقلــی و شــواهد تار

بــه ایــن پرســش‌ها اســت کــه اساســا مکتــب گنوستیســیم چگونــه مکتبــی اســت؟ و بــر چــه اســاس 

ی پاتریشــیا کــرون، مذهــب شــیعه را نمــود عینــی آن قلمــداد می‌کنــد؟ آیــا اعتقــاد بــه امامــت  و معیــار

به‌معنــای شــریک قائــل شــدن بــرای خداونــد متعــال اســت کــه کــرون بــر اســاس آن شــیعه را مشــرک 

و دوگانه‌پرســت می‌دانــد؟ 

1.2. مبانی و مفاهیم 

پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی و پاســخ بــه مســأله تحقیــق، لازم اســت تــا برخــی از مفاهیــم تحقیــق 

تبییــن گردنــد. 
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کرون  1.2.1. پاتریشیا 

تحصیــات  او  شــد.  متولــد  دانمــارک  کشــور  در  میــادی   1945 ســال  در  کــرون  پاتریشــیا  خانــم 

گ آغــاز کــرد و ســپس بــرای تکمیــل آن راهــی  یــخ در دانشــگاه کپنهــا دانشــگاهی خــود را در رشــته تار

دانشــگاه لنــدن شــد. او ابتــدا در کینگــز کالــج و ســپس در مدرســه مطالعــات شــرقی و آفریقایــی بــه 

تحصیــات خــود ادامــه داد و در ســال 1974 میــادی از رســاله دکتــرای خــود دفــاع کــرد. پــس از آن 

کســفورد  یــس و راهنمایــی دانشــجویان در دانشــگاه‌های لنــدن، آ در کنــار تحقیــق و پژوهــش بــه تدر

یــج پرداخــت.  و کمبر

تــا حملــه  ایــران از عصــر باســتان  ی حــول مســائل خاورمیانــه به‌ویــژه  حــوزه اصلــی مطالعــات و

یــخ مفاهیــم و اندیشــه‌ها و ســیر تحــول و تطــور آنهــا توجــه ویــژه داشــته  مغول‌هــا بــوده اســت. او بــه تار

اســت. از کــرون بیــش از ده کتــاب و مقاله‌هــای متعــدد منتشــر شــده اســت. برخــی از کتاب‌هــای او 

... ترجمــه شــده اســت.  پایــی، عربــی، ترکــی و اســامبولی و بــه زبان‌هــای مختلــف ارو

او از ســال 1997 میــادی به‌عنــوان اســتاد مطالعــات اســامی در مؤسســه تحقیقــات عالی پرینســتون 

ی در ســال 2015 میــادی بعــد از مبتــا  ــه تحقیــق و پژوهــش اشــتغال داشــت. و ــکا ب ی در کشــور آمر

ی ســرطان دیــده از جهــان فــرو بســت.  شــدن بــه بیمــار

یــخ اندیشــه سیاســی اســام خــود کــه در خــال آن بــه اوضــاع سیاســی مســلمانان از  او در کتــاب تار

آغــاز تــا دوران معاصــر پرداختــه، ادعاهــای مختلفــی را دربــاره مکتــب تشــیع مطــرح می‌کنــد. یکــی 

یج‌کننــده  از ایــن ادعاهــا کــه موضــوع نوشــتار پیــش‌رو نیــز هســت، ایــن اســت کــه مکتــب شــیعه، ترو

تفکــر گنوســی در دوران معاصــر اســت. )کــرون، 2005م، ص85( 

ــتر از  ــش بیش ــامی خوی ــات اس ــرقان، در مطالع ــر مستش ــون دیگ ــرون همچ ــه ک ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب

... بهــره  منابــع اهــل ســنت همچــون ابــن خلــدون، غزالــی، ســیوطی، ابــن حجــر عســقلانی، ذهبــی و

گرفتــه اســت کــه همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا دیدگاه‌هــای او بــا باورهــای اهــل ســنت قرابــت و 

هماهنگــی بیشــتری داشــته باشــد. 



69 کرون در گنوسی‌گری شیعه و تحلیل و نقد آن ادعای پاتریشیا 

1.2.2. شرک و مشرک 

کت، مشــارکت در مالکیــت و درهــم آمیختن  در کتــب لغــت واژه »شــرک« به‌معنــای ســهم، بهــره، شــرا

دو شــریک در چیــزی اســت و »مشــرک« بــه فــردی اطــاق می‌شــود کــه بــرای خداونــد در صفــات 

ی آورده باشــد. )مصطفوی، 1360،  ی در برابر او رو گونش، شــریک و همتا قائل شــده و به کفرورز گونا

، 1414ق، ج10، ص448؛ فیومــی؛ 1414ق، ج2، ص311؛ راغب‌اصفهانــی،  ج6، ص47؛ ابن‌منظــور

1390، ج1، ص451( شــرک ممکــن اســت در صفــات الهــی واقــع شــود و یــا در افعــال خداونــد و گاهــی 

ی، 1367، ج3، ص466؛ قرشــی،  نیــز ممکــن اســت در ذات الهــی صــورت گیــرد. )ابــن اثیــر جــزر

1412ق، ج5، ص20؛ جــوادی آملــی، 1383، ص571( نکتــه مهــم در مبحــث شــرک ایــن اســت کــه 

تحقــق مفهــوم آن، زمانــی رخ می‌دهــد کــه غیرخــدا در کنــار و هم‌عــرض خداونــد متعــال فــرض شــود 

و او را در انجــام امــور مخلوقــات، بــا خداونــد شــریک و همــکار به‌شــمار آورد. 

گنوستیسیسم  گنوسی و  گنوسیس،   .1.2.3

یشــه‌ای هنــدی و اروپایــی داشــته و  واژه »گنوســیس« از لغاتــی اســت کــه در اصــل یونانــی بــوده و ر

مفهــوم دانــش و معرفــت را دربــر دارد. برخــی معتقدنــد کــه ایــن واژه معــادل دانــش در زبــان انگلیســی 

)Knowledge( و معرفــت در زبــان سانســکریت )Jnana( اســت. )ولفســن، 1389، ص527( بعضــی 

یشــه اســت؛  دیگــر معتقدنــد کــه واژه گنوســیس بــا اصطــاح )Zan  و Dan( در زبــان فارســی باســتان هم‌ر

کــه اینهــا هــم به‌معنــای شــناختن و معرفــت داشــتن آمــده اســت. )نیکلســون، 1372، ص182(  چرا

برخی معتقدند که گنوسیس، معرفتی معنوی بوده که منطبق بر روح آدمی است؛ معرفتی نجات‌دهنده 

و متعالـی بـرای انسـان از مبـدأ شـرّ در جهـان مـاده اسـت کـه در جهـان مـادی نـزول کرده‌انـد و بایـد از گذر 

این معرفت، از آن آزاد شـده و به جهان معنوی و الهی نایل شـوند. )ناس، 1377، ص64( 

م اســت ایــن اســت کــه واژه گنوســیس  و گنوســی در مباحــث ادیــان و 
ّ
بــه هــر حــال، آنچــه کــه مســل

مذاهــب بــه مجموعــه‌ای از آییــن و رســوم خــاص باطنــی و روحــی اطــاق می‌شــد کــه معرفــت یافتــن 

بــه اســرار و رمــوز الهــی را مایــه نجــات و ســعادت آدمیــان قلمــداد می‌کردنــد. 
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»گنوستیسیســم« نــام مکتبــی آن اســت، )مصاحــب، 1356، ج2، ص2418( کــه در قــرون اول و دوم 

بعــد از میــاد مســیح در بخشــی از خاورمیانــه ظهــور کــرد و اندیشــه‌های دیگــر ادیــان و مذاهــب را 

تحــت تأثیــر خــود قــرار داد. 

ایــن مکتــب دارای نظــرات خاصــی در بــاب خداشناســی، انسان‌شناســی و هستی‌شناســی اســت 

کــه بیــان آنهــا در ادامــه خواهــد آمــد.  

کرون  گنوسی‌گری شیعه در نگاه پاتریشیا   .2

همان‌گونـه کـه بیـان شـد گنوستیسیسـم بـر مجموعـه عقایـدی دلالت می‌کرد کـه از قـرن اول میلادی به 

بعـد در خاورمیانـه رایـج بـوده و از آنجـا بـه مناطـق دیگـر راه یافتـه اسـت. ایـن عقایـد تقریبـا هیـچ‌گاه بـه 

مذهبـی مشـخص تبدیـل نشـد، بلکـه بیشـتر بـه شـکل اصـول و قواعـدی نمایـان شـد کـه می‌توانسـت 

بـرای تفسـیر و تأویـل هـر دینـی بـه‌کار رود و درواقـع نوعـی زبـان دینـی ویـژه را خلـق کـرد، یـا بـه عبـارت 

، همچون ویروسـی در بدنه مذاهب مسـتقر و موجود نفوذ کرد و آنها را به جانبی که می‌خواسـت  دیگر

می‌کشاند و در خدمت اهداف خود قرار می‌داد. پیام اصلی گنوستیسیم این بود که جهان پدیده‌ای 

بد و مذموم اسـت، خدا -یا خدای خدایان- دسـت به آفرینش جهان نزده اسـت، انسـان هیچ پیوند 

و تناسـبی بـا ایـن جهـان نـدارد و بایـد خـود را از آن رهایـی دهـد و بـه جایـگاه اصلی خـود بازگردد. 

همچنیــن از دیــدگاه گنوســیان ایــن موضــوع معمــولاً در قالــب اســطوره‌ای کیهان‌شــناختی شــرح 

داده شــده کــه آفرینــش جهــان را نتیجــه خطایــی کیهانــی و بســیار عظیــم می‌شــمارد کــه در طــی آن 

یــج در دل مــاده جــای گرفتــه اســت. درواقــع انســان‌ها بارقه‌هایــی از نــور الهی‌انــد  نــور الهــی به‌تدر

کــه در جهــان مــادی گرفتــار شــده‌اند و بایــد بکوشــند تــا خــود را از آن رهایــی دهنــد و بــه اصــل و 

منشــأ الهــی خــود بازگردنــد. بهتریــن راه رهــا شــدن از شــرّ جهــان مــادی زندگانــی زاهدانــه و مبتنــی 

بــه  بعــدی خــود  توانســت در زندگی‌هــای  ایــن طریــق خواهــد  از  انســان  و  ی اســت  بــر پرهیــزگار

، 1383، ص110( از نظــر پیــروان ایــن نگــرش،  شــکل‌هایی متعالی‌تــر تناســخ و تجســد یابــد. )دانیلــو

ــت.  ــاً خطاس ــه‌ای کام ــمانی اندیش ــاد جس ــه مع اندیش



71 کرون در گنوسی‌گری شیعه و تحلیل و نقد آن ادعای پاتریشیا 

بــا منجیــان و شــخصیت‌های  گنوســیان  کــه: »اغلــب  بیــان می‌کنــد  گنوستیســیم  کــرون دربــاره 

ی‌بخش پیونــد داشــته‌اند و غالبــا آنــان را تجســد روح الهــی و یــا پیام‌آورانــی می‌دانســته‌اند  رســتگار

ی زمیــن آمده‌انــد تــا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه انســان‌ها از کجــا آمده‌انــد و چگونــه بایــد بــه  کــه بــه رو

آن جایــگاه اصلــی بازگردنــد، آنــان را از خــواب غفلــت بیــدار کننــد. انســان می‌توانــد بــا چنیــن دانشــی 

ی دســت یابــد نــه بــا اتــکا بــه شــریعت. از  ی از حامــان و دارنــدگان ایــن دانــش بــه رســتگار و بــا پیــرو

نظــر گنوســیان شــریعت قیــد و بنــدی اســت کــه انســان‌ها را بیشــتر گرفتــار جهــان مــادی می‌کنــد و 

ی نهــاد«. )کــرون، 2005م، ص83(  بایــد آن را در کنــار

کــه ایــن نگــرش بــدون آن معنایــی نــدارد  کــه: »بنیادی‌تریــن مشــخصه گنوستیســیم  او می‌افزایــد 

کیــد آن بــر بیگانگــی انســان در ایــن جهــان. چــون انســان بــا جهــان مــادی  عبــارت اســت از تکیــه و تأ

هیــچ تناســبی نــدارد و تافتــه‌ای جدابافتــه اســت، هــواداران ایــن نگــرش وظیفــه خــود می‌داننــد کــه 

ــورت  ــیوه ص ــه دو ش ــولاً ب ــن کار معم ــکنند. ای ــم ش ــد و در ه ــخر بگیرن ــه تمس ــتقر را ب ــای مس ارزش‌ه

می‌گیــرد: نخســت، بــا نقــض عامدانــه شــریعت. گنوســیان در ایــن کار آنچنــان انگشــت‌نما و بدنــام 

یافــت گزارش‌هایــی کــه در ایــن بــاره به‌دســت مــا رســیده تــا چــه  هســتند کــه نمی‌تــوان به‌درســتی در

حــد واقعیــت داشــته اســت. دوم، بــا ترســیم تصویــری بســیار متفــاوت و متعالــی از شــخصیت‌های 

ــرون، 1399، ص136(  ــد«. )ک ــت می‌کرده‌ان ــوب آن فعالی ــه در چارچ ــی ک ــی دین اصل

او پــس از بیــان ایــن مقدمــات، چنیــن ادعــا می‌کنــد: »چنــدان طولــی نکشــید کــه مســلمانان نیــز 

بــا ایــن اندیشــه آشــنا شــدند و آن را به‌گرمــی پذیرفتنــد. تقریبــا بهتریــن نمــود گنوستیسیســم از هــر 

یــرا ایــن مذهــب نیــز بــا محیــط خــود احســاس  جهــت در تشــیع رافضــی آشــکار شــده اســت؛ ز

کیــد داشــت کــه اعضــای آن از منظــری گنوســی  بیگانگــی می‌کــرد و بــر خاندانــی مقــدس تکیــه و تأ

ی‌بخش بودنــد و طبعــا توده‌هــای غافــل کــه از درک و شــناخت حقیقــت  حامــان معرفتــی رســتگار

ناتوان‌انــد، نمی‌توانســتند بــه ارزش والای ایــن خانــدان پــی ببرند.گنوستیسیســم بــه شــکل نیمــه 

باســتانی آن و آمیختــه بــا فرهنگ‌هــا و دیدگاه‌هــای دیگــر بــر تشــیع امامــی تأثیــری عمیــق نهــاد و 

یــخ شــده اســت«. )کــرون، 2005م، ص85(   ســبب انگشــت‌نما شــدن و انــزوای آن در طــول تار
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ی از  کــرون مذهــب تشــیع را به‌ســبب اعتقادشــان بــه تبعیــت و پیــرو چنانچــه مشــاهده می‌شــود 

امامــت و جانشــینی اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام، بهتریــن ســمبل و نمــاد گنوستیســیم در دوران 

ی  یج‌کننــدگان اندیشــه‌های گنوســی و بــه تبــع آن، منــزو معاصــر معرفــی کــرده و بــه آنــان برچســب ترو

و طــرد شــده از جامعــه‌ی اســامی می‌زنــد. 

کرون  3. تحلیل و نقد نگاه 

در نقــد و پاســخ بــه ادعــای کــرون، نخســت از بررســی مبانــی مکتــب گنوســی و مقایســه آن بــا مکتــب 

شــیعه اســتفاده کــرده و پــس از آن از دیگــر مطالبــی کــه خــود او در بــاب جانشــینی و امامــت امــت 

پــس از رحلــت پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم در نوشــته‌هایش عنــوان کــرده اســت، اســتفاده 

می‌شــود تــا تناقــض در گفته‌هایــش آشــکار گــردد و ســپس براســاس اصــول و مبانــی مکتــب شــیعه، 

ادعــای او مــورد نقــد و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

گنوسی  3.1. مبانی مکتب 

ــز از ایــن قاعــده  از آنجــا کــه هــر مکتبــی دارای مبانــی و اصــول خاصــی اســت، مکتــب گنوســی نی

مســتثنی نبــوده و مبانــی مخصوصــی را دارد کــه مهم‌تریــن آنهــا کــه محــل بحــث نوشــتار نیــز اســت، 

بــه قــرار زیــر هســتند. 

گنوسی  3.1.1. خداشناسی 

بــر اســاس مکتــب گنوستیسیســم خداونــد متعــال، آفریننــده و مبــدأ جهــان هســتی و وجــود مطلــق 

کــه در عیــن حــال مجهــول و ناشــناخته نیــز هســت. برخــی او را نــور محــض،  و لایتناهــی اســت 

... و برخــی نیــز پــدر کل، پــدر ناشــناختنی، پــدر  ، برتریــن موجــود، موجــود قدیــم و وجــود وصف‌ناپذیــر

، 1395، ص59(  ... قلمــداد کرده‌انــد. )پیگلــز خاموشــی و نادیدنــی نامتناهــی و

در ایــن مکتــب، خــدای متعــال، سرچشــمه‌ی نــور و بــرکات معنــوی بــرای انســان‌ها بــوده اســت، در 

یکــی و شــقاوت و اســارت روح آدمــی اســت.  ، پلیــدی، تار حالــی کــه جهــان هســتی، مبــدأ و منشــأ شــرّ
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یــده و مخلــوق خداونــد متعــال نیســت،  از نظــر صاحب‌نظــران ایــن مکتــب، چنیــن جهانــی هرگــز آفر

ــر از  ــه‌ای پایین‌ت ــه در مرحل ــت ک ــی اس ــاد قدرت‌های ــا فس ــاه و ی ــا، گن ــش آن، خط ــبب پیدای ــه س بلک

یــد، 1395، ص149(  قــدرت خداونــد وجــود دارنــد. )هالرو

در حقیقت گنوسیان، جهان آفرینش و مخلوقات آن را، آفریده دو خدا و حتی بیشتر از آن تصور می‌کردند. 

، آنان قائل به شریک داشتن خداوند در امر خلقت و دوگانگی و ثنویت بوده‌اند. بر همین  به عبارت دیگر

اسـاس گنوسـی‌ها در باب آفرینش جهان مادی که سرشـار از شـرّ و نقص و پلیدی اسـت، نظریه صدور و 

وجود واسطه‌ها و اتصال به خدای متعال را مطرح کرده‌اند. )الیاده، 1379، ص292( 

گنوسی 3.1.2. جهان‌شناسی 

گنوســی‌ها در بــاب جهان‌شناســی نیــز اعتقــادات ویــژه‌ای دارنــد کــه اســاس آن را همچــون مبحــث 

مــادی  ینــش جهــان  آفر کــه  آنهــا معتقدنــد  و دوگانگــی تشــکیل می‌دهــد.  ثنویــت  خداشناســی، 

یاده‌خواهــی و خطاهــای یکــی از خدایانــی کــه در بــارگاه ملکوتــی خــدای متعــال حضــور  به‌خاطــر ز

داشــته، صــورت پذیرفتــه اســت کــه اساســا چنیــن جهانــی شــرّ و مذمــوم بــوده و بــا جهــان روحانــی و 

خیــری کــه خداونــد متعــال به‌وجــود آورده، در اختــاف و تضــاد اســت. )ایلخانــی، 1374، ص25( 

گانــه و  بنابرایــن از دیــدگاه آنــان دو جهــان خیــر و شــرّ وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا از مبــدأ جدا

یشــه گرفته‌انــد. )الیــاده، 1373، ص292(  مجزایــی ر

ــر اســت کــه همیــن امــر  ــی و زوال‌پذی از نظــر مکتــب گنوستیســیم جهــان مــادی، موقــت، گــذرا، فان

ســبب می‌شــود تــا انســان در آن احســاس ازخودبیگانگــی، غربــت، نقــص و کمبــود کــرده و خــود را بــه 

، باثبــات، جــاودان، بــادوام و فســادناپذیر بــوده  جهــان دیگــری متعلــق بدانــد. جهانــی کــه تغییرناپذیــر

و از خداونــد متعــال نشــأت گرفتــه و سراســر خیــر و نــور و برکــت اســت. 

گنوسی  3.1.3. انسان‌شناسی 

در بــاب انسان‌شناســی نیــز گنوســی‌ها و مکتــب گنوستیســیم معتقدنــد کــه همان‌گونــه کــه جهــان 

مــادی توســط یکــی از خدایــان بــارگاه ملکوتــی کــه بــه نوعــی خــدای شــرّ نیــز هســت، به‌وجــود آمــده 
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اســت، همــان آفریننــده نیــز جســم انســان را بــدون درنظــر گرفتــن ارتبــاط روحانــی‌اش بــا خداونــد 

متعــال، خلــق کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل انســان، در جهــان مــادی کــه سراســر شــرّ و پلیدی اســت، 

خــود را تنهــا و غریــب می‌یابــد. 

گنوســی‌ها علــت غریــب بــودن انســان در جهــان مــادی را بعــد روحانــی و نورانــی او می‌داننــد کــه از 

ــیر و  ــود اس ــه خ ــی او ک ــمانی و ظلمان ــد جس ــه بع ــت، ن ــده اس ــش دور مان ــر خوی ــدای خی ــل و خ اص

دربنــد ایــن جهــان مــادی اســت. از نظــر آنــان، انســان بــه ایــن دلیــل کــه از ایــن اصــل روحانــی غافــل 

یــب و بیگانــه گشــته  مانــده، بــه ورطــه ســرگردانی و حیرانــی در جهــان مــادی افتــاده و این‌گونــه غر

اســت. )ایلخانــی، 1382، ص93( 

ــا معرفــت  ــر گنوســیس و ی ــا تکیــه و اعتقــاد ب گنوســی‌ها مدعــی هســتند کــه چنیــن انســانی، فقــط ب

روحانــی و شــهودی قــادر خواهــد بــود تــا آن اصــل شــریف و متعالــی خویــش را بازشــناخته و خویشــتن 

را از غربــت جهــان مــاده رهایــی بخشــیده و بــه نــور و خیــر در کنــار خداونــد متعــال درآیــد. )شــکری 

فومشــی، 1383، ص67(. 

گنوسی 3.2. نتیجۀ تبیین مبانی مکتب 

به‌طــور کلــی از آنچــه کــه دربــاره‌ اعتقــادات گنوســی‌ها و مکتــب گنوستیســیم بیــان شــد، ایــن نتیجــه 

ی و ثنویت‌گرایــی اســت  به‌دســت می‌آیــد کــه اســاس تفکــر و اندیشــه آنــان نوعــی آمــوزه دوگانه‌انــگار

یشــه  گرچــه مبــدأ و منشــأ الهــی و روحانــی داشــته کــه ر کــه بــر مبنــای آن، هســتی و آفرینــش انســان، ا

کــرده و  ی جبــر در جهــان مــادی هبــوط  در ملکــوت الهــی دارد، ولــی ایــن انســان به‌ناچــار و از رو

در آن گرفتــار و ســرگردان شــده اســت. لــذا ایــن انســان بایــد بــه مــدد روح الهــی خویــش و بــا کمــک 

واســطه‌هایی کــه بــه منبــع نــور الهــی متصــل هســتند، بــه مبــدأ متعالــی و لایتناهــی خداونــد، معرفــت 

گاهــی یافتــه و ســپس از ایــن جهــان مــادی گریختــه و بــه میعــادگاه و ســرمنزل مقصــود نایــل آیــد.  و آ

اشــاره پاتریشــیا کــرون بــه گنوســی بــودن شــیعه دقیقــا از همیــن اعتقــاد گنوســی‌ها نشــأت گرفتــه اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه ایشــان چنیــن گمــان کــرده اســت کــه اکنــون کــه شــیعه، امامــان معصــوم علیهم الســام 
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را ســبب اتصــال بــه منبــع فیــض الهــی دانســته و وجــود آنهــا را چــراغ راه آدمیــان بــه ســرمنزل مقصــود و 

ســعادت دنیــوی و اخــروی قلمــداد کرده‌انــد، پــس آنهــا را در عــرض اراده الهــی به‌حســاب آورده و قائــل 

بــه دوگانگــی و ثنویــت شــده‌اند، بنــا بــر ایــن از تفکــر گنوستیسیســم پیــروی می‌کننــد. 

ــا مکتــب گنوستیســیم  ــی کــه چنیــن نیســت و مکتــب شــیعه اختلافــی مبنایــی و اساســی ب در حال

کــه شــیعیان برخــاف گنوســیان، توحیدمحــور بــوده و اعتقــاد بــه خــدای واحــد و لاشــریکی  دارد؛ چرا

دارنــد کــه مالــک جهــان هســتی بــوده و سراســر آن را نیکــو و خیــر آفریــده اســت. از دیــدگاه ایــن مکتــب، 

ــی و جســمانی اســت کــه پــرورش  ــار اســت کــه دارای دو بعــد روحان انســان موجــودی صاحــب اختی

و تکامــل بعــد روحانــی و نیــل بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی و رســیدن بــه قــرب الهــی هــدف غایــی 

خلقــت اوســت. شــیعه معتقــد اســت کــه خداونــد متعــال انبیــا و امامــان را واســطه فیــض و حجــت و 

هــادی خویــش بــر بنــدگان قــرار داده و اراده آنهــا در طــول اراده الهــی اســت نــه در عــرض آن. 

کرون  گفته‌های  3.3. تناقض در 

آلــه و ســلم چنیــن بیــان می‌کنــد:  کــرم صلــی الله علیــه و  کــرون در ماجــرای جانشــینی پیامبــر ا

ــام  ــدن ام ی ــه‌کار برگز ــت ب ــتاب دس ــا ش ــلمانان ب ــرم، مس ک ــر ا ــات پیامب ــس از وف ــد پ ــه گفته‌ان »چنانک

ــا فقــدان رســول خــدا از بیــن بــرود.  و رهبــر جدیــد شــدند، زیــرا نمی‌خواســتند انســجام مســلمانان ب

لــذا آنــان در محلــی به‌نــام ســقیفه بنــی ســاعده گــرد هــم آمــده و ابوبکــر را به‌عنــوان جانشــین پیامبــر 

ــه او تبریــک  ــد ب ــد. پــس از ایــن انتخــاب، دیگــر مســلمانان بای و امــام امــت اســامی انتخــاب کردن

ی و بیعــت بــا رهبــر و امــام  گفتــه و بــا او بیعــت می‌کردنــد. کســی نمی‌توانســت بــدون اظهــار وفــادار

، کســی کــه ایمــان مــی‌آورد، بــا  کــه در زمــان خــود پیامبــر نیــز بــه عضویــت جامعــه اســامی درآیــد؛ چرا

ی و بیعــت می‌کــرد.« )کــرون، 1397، ص78(  دســت دادن بــه او اظهــار وفــادار

بــا توجّــه بــه متــن فــوق، از نظــر کــرون، هــر کســی کــه از طــرف مــردم و نــه لزوماً از طــرف خدا، به جانشــینی 

پیامبــر خــدا انتخــاب شــود، امــام امــت و رهبــر جامعــه اســامی به‌حســاب آمــده و بــر همــگان لازم و 

، امــام و جانشــین منتخــب، فقــط  واجــب می‌آیــد کــه بــا او بیعــت کــرده و از او پیــروی کننــد. از نظــر او
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بایــد مقبولیــت عــام داشــته باشــد و نیــازی بــه دارا بــودن مشــروعیت و یــا دیگــر صفــات خــاص نیســت. 

، او مقــام امامــت را صرفــا یــک مقــام عــام و معمولــی ‌به‌حســاب مــی‌آورد کــه هــر کســی  به‌عبــارت دیگــر

می‌توانــد آن را به‌دســت بیــاورد. امــا در جــای دیگــر - در تناقــض بــا نظــر بــالا -، در ضمــن بیاناتــی بــه 

خــاص بــودن جایــگاه امــام در جامعــه اســامی اقــرار و تصریــح می‌کنــد: 

»در میــان مســلمانان حدیثــی از قــول پیامبــر خــدا نقــل شــده کــه می‌گویــد: هــر کــس بــدون امــام 

بمیــرد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت،1 لــذا هیچ‌کــس بــدون هدایــت امــام یــا دســت کــم بــدون قبــول 

، بــدون  ی دســت یابــد. به‌عبــارت دیگــر اینکــه در هــر عصــر امامــی وجــود دارد، نمی‌توانــد بــه رســتگار

امــام مشــروع، امتــی هــم وجــود نخواهــد داشــت.« )کــرون، 1986م، ص59( 

ــت  ــی ام ــت عمل ــی و هدای ــامی، راهنمای ــت اس ــر ام ــام و رهب ــه ام ــه: »وظیف ــد ک ــح می‌کن ی ی تصر و

اســت. او صرفــا عامــل شــکل‌گیری کاروان و قافلــه نیســت، بلکــه عــاوه بــر آن بایــد آن را بــه جانــب 

کــه می‌تــوان از او  کنــد. چنانکــه در فرهنگ‌هــای لغــت آمــده امــام کســی اســت  مقصــد هدایــت 

ی کــرد. او کســی اســت کــه فــرد مســلمان، بایــد قــدم بــر جــای پــای او بگــذارد و امیــدوار  تقلیــد و پیــرو

باشــد کــه در دنیــا و آخــرت ســعادت همراهــی بــا او را داشــته باشــد. از همیــن‌رو اســت کــه امــام 

راســتین، امــام الهــدی اســت؛ یعنــی هــادی و راهنمایــی کــه پیروانــش می‌تواننــد بــه او اعتمــاد کننــد 

و از طریــق او راه درســت را بشناســند. ایــن امــام معمــولاً بــه نشــانه‌هایی همچــون راه راســت، ســتاره 

یــرا او قــادر اســت مســیر درســت را بــه رونــدگان نشــان دهــد.  قطبــی، خورشــید و مــاه تشــبیه می‌شــود؛ ز

گاه‌تــر اســت.  بــدون وجــود امــام، هیچ‌کــس نمی‌دانــد بایــد بــه کــدام ســو بــرود. او از هــر کــس دیگــری آ

ی کننــد، امتیــاز  او برتریــن شــخص زمــان خــود اســت و چیــزی کــه موجــب می‌شــود مــردم از او پیــرو

و برجســتگی خارق‌العــاده او در علــم و عصمــت اســت.« )کــرون، 2005م، ص96( 

ــن  ــی، 1365، ج1، ص376( همچنی ــةٌ« )کلین ــةٌ جَاهِلِی ــهُ مِیتَ ــامٌ فَمِیتَتُ ــهُ إِمَ
َ
ــسَ ل ی

َ
ــاتَ وَ ل ــنْ مَ ــود: »مَ )ص( فرم ــر 1. پیامب

إِمَــامٍ مَــاتَ مِیتَــةً جَاهِلِیــةً« )ابــن  در برخــی از منابــع اهل‌ســنت از پیامبــر اســام)ص( نقــل شــد: »مَــنْ مَــاتَ بِغَیــرِ 
ــیعه و  ــزد ش ــت را ن ــن روای ــی ای ــه مجلس ــی، 1419ق، ج3، ص425( علام ــوداود طیالس ــل، 1421ق، ج28، ص88؛ اب حنب
 دانسته)مجلســی، 1403ق، ج8، ص386( و شــیخ بهایی نیــز آن را مــورد اتفــاق شــیعه و اهل‌ســنت  اهل‌سنت متواتر

ص431( ج1،  1431ق،  می‌داند.)عاملــی، 
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حــال از کــرون پرســیده می‌شــود کــه امامــی کــه نقــش هــادی و راهنمــای دیگــران تــا رســیدن بــه ســرمنزل 

مقصــود اســت و ســعادت دنیــوی و اخــروی بنــدگان در گــروی پیــروی از او اســت، آیــا چنیــن امامــی 

می‌توانــد فقــط یــک شــخص معمولــی و یــک جانشــین عــادی بــرای پیامبــر الهــی باشــد یــا بالعکــس، 

چنیــن مقامــی نه‌تنهــا بایــد خــاص باشــد، بلکــه بایــد توســط فــردی خــاص و بــا ویژگی‌هــای خاصــی نیــز 

انتخــاب شــود؟! همچنیــن براســاس نظــر ایشــان، آیــا فــردی کــه به‌عنــوان جانشــین رســول خــدا انتخاب 

شــده، بــا وجــود ایــن کــه نــه افضــل اســت، نــه معصــوم و نــه از نظــر علمــی و عملــی ســرآمد زمــان خــود 

اســت، می‌توانــد از عهــده مســئولیت ســنگین هدایــت عملــی امــت اســامی به‌ســوی ســعادت بر‌آید؟! 

، او  او همچنیــن می‌افزایــد: »هدایــت امــام در درجــه نخســت، جنبــه شــرعی دارد. به‌عبــارت دیگــر

ــون الهــی اســت کــه مــردم  ــا شــرع و قان ــق ب یســتن مطاب ــا ز ــرا ب ــواب امــور را تعییــن می‌کنــد؛ زی خطــا و ث

ــه و کاروان کنــد و  ــه جانــب رســتگاری ســیر می‌کننــد. وظیفــه امــام ایــن اســت کــه مــردم را وارد قافل ب

اطمینــان حاصــل کنــد کــه آنــان بی‌آنکــه مشــکلی ایجــاد کننــد یــا بخواهنــد خودســرانه مســیر دیگــری را 

در پیــش گیرنــد بــا دیگــر کاروانیــان همــراه خواهنــد بــود. هــرگاه چنیــن شــرایطی فراهــم شــود او می‌توانــد 

مــردم را در مســیری درســت هدایــت کنــد تــا ســرمنزل مقصــود و مطلــوب برســند. هرکس با او ســفر کند، 

رســتگار خواهــد شــد و هــر کــس چنیــن نکنــد، گمــراه می‌شــود.« )کــرون، 1978م، ص473( 

بدین‌ســان براســاس توصیفــات کــرون، امــام کســی اســت کــه راه درســت زندگــی را بــه مســلمانان 

ک و معیــار درســتی و نادرســتی اعمــال بنــدگان اســت. حــال کــه چنیــن اســت  نشــان می‌دهــد و مــا

ک و معیــار اعمــال بنــدگان باشــد؟! آیــا کســی  ایــن ســؤال بــه ذهــن می‌آیــد کــه چــه کســی می‌توانــد مــا

کــه معصــوم نباشــد و امــکان خطــا و گنــاه در او وجــود دارد، می‌توانــد معیــار ســنجش اعمــال بنــدگان 

ی و گمراهــی امــت  ک رســتگار ــرار گرفتــه و تمــام اوامــر و فرامیــن او مطــاع گــردد؟! امامــی کــه مــا ق

اســامی اســت، چگونــه امامــی بایــد باشــد؟! 

گرچــه در ابتــدا بــر عــام بــودن مقــام امامــت  چنانچــه از گفته‌هــای کــرون نمایــان اســت، خــود او نیــز ا

کیــد دارد و هرکســی کــه توســط مــردم بــرای  و جانشــینی رســول خــدا صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم، تأ

ایــن جایــگاه انتخــاب شــود را امــام امــت قلمــداد می‌کنــد، امــا در ادامــه، بیاناتــی ارائــه می‌دهــد، کــه 
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ــیعه را  ــب ش ــدگاه مکت گاه دی ــودآ ــته و ناخ ــه گذاش ــام صح ــن مق ــودن ای ــاص ب ــر خ ــا، ب ــاس آنه براس

تقویــت و تأییــد می‌کنــد. 

گنوسی 3.4. اصول اعتقادی شیعه ردّ نگاه 

شــیعه به‌عنــوان یکــی از دو مذهــب اصلــی اســامی، اصــول و مبانــی اعتقــادی مخصــوص به‌خــود را 

دارد. ایــن اصــول اعتقــادی پنــج تــا هســتند: توحیــد، نبــوّت، معاد، عــدل و امامت. )مجلســی، 1403ق، 

ج1، ص147؛ مفیــد، 1413ق، ص44؛ صــدوق، 1418ق، ص27؛ انصــاری، 1428ق، ج2، ص352( 

گرچــه برخــی علمــای اهــل ســنت1، امامــت را از اصــول دیــن به‌شــمار نیــاورده و تنهــا بــر فــروع دیــن  ا

ی، 1420ق، ج3، ص8(  ــرراز ــقلانی، 1390ق، ج1، ص38؛ فخ ــد، )ابن‌حجرعس ــد دارن کی ــودن آن تأ ب

امــا جمیــع اهــل تشــیع، امامــت را از ارکان و اصــول دیــن مبیــن اســام به‌حســاب آورده و حتــی فراتــر 

از آن، امامــت را مهم‌تریــن اصــل دیــن اســام دانســته‌اند. )کلینــی، 1365، ج1، ص420؛ شوشــتری، 

1409ق، ج2، ص305؛ اردبیلــی، 1377، ص178؛ فیــاض لاهیجــی، 1383، ص467( 

آنچــه کــه همــواره به‌عنــوان اولیــن اصــل و ارزش در فرهنــگ اســامی شــیعه مــورد توجــه بــوده اســت، 

ی، خداونــد  ی اســت. براســاس اصــل توحیدمحــور بــه یگانگــی خداونــد و توحیدمحــور اعتقــاد 

حکیــم تنهــا آفریننــده، پرورش‌دهنــده و هدایت‌کننــده مخلوقــات به‌ویــژه انســان اســت. تمامــی 

یافــت کــرده و خداونــد اســت کــه از روح خــود در  انســان‌ها وجــود و هســتی خــود را از منبعــی الهــی در

آنهــا دمیــده و بــه آنــان هســتی بخشــیده اســت. 

براســاس اندیشــه شــیعه، خداونــد متعــال پــس از خلقــت انســان‌ها، شــیوه‌هایی بــرای هدایــت آن‌هــا 

نیــز قــرار داد تــا حجــت را بــر آنــان تمــام کــرده و دیگــر در پیشــگاه او عــذر و بهانــه‌ای از ســوی بنــدگان 

باقــی نمانــد.2 بــر همیــن اســاس ابتــدا پیامبــران خویــش را به‌ســوی بنــی‌آدم فرســتاد، تــا پیــام توحیــد و 

یــح دارنــد کــه امامــت از اصــول دیــن اســت؛ مثــاً تقی‌الدیــن ســبکی می‌گویــد: »بخــاف الإمامــة  1. برخــی از آنهــا نیــز تصر
فإنهــا مــن الأصــول ‌ومخالفتهــا ‌بدعــة« )الســبکی، 1984م،  ج2، ص296(. 

ُ عَزیزاً حَكیما«.  سُلِ وَ كانَ الّلَّهَ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ
ى الّلَّهَ

َ
اسِ عَل  یَكُونَ لِلنَّ

َ
رینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلّا 2. نساء/165. »رُسُلاً مُبَشِّ
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یگانگــی حضــرت حــق تعالــی را بــه گــوش بنــدگان برســانند.1 انبیــای الهــی نیــز براســاس رهنمون‌هــای 

الهــی، دعــوت بــه توحیــد را در تمامــی ابعــاد و زمینه‌هــای آن، بــه ســمع و نظــر بنــدگان می‌رســاندند؛ 

کــه توحیــد، ســنگ بنــای اعتقــادات دیگــر اســت. آنــان همــواره در برابــر شــرک و کفــر نســبت  چرا

کــه  ــا مشــرکان و کافــران، مبــارزه می‌کردنــد؛ چرا بــه خداونــد رحمــان مقاومــت و ایســتادگی کــرده و ب

یشــه و مبنــای ســعادت  ی و بندگــی خداونــد حکیــم، ر براســاس تعالیــم انبیــای الهــی، توحیدمحــور

ی  یشــه و مبنــای شــقاوت دنیــوی و اخــرو ی‌گردانــی از خــدا، ر ی بــوده و شــرک و رو دنیــوی و اخــرو

انســان‌ها به‌شــمار مــی‌رود.2 

کــه بــا آمــدن دیــن مبیــن اســام، برنامــه زندگــی بنــدگان بــر مبنــای توحیــد و یگانگــی  پــس از آن 

خداونــد کامــل گردیــد و بــه تبــع آن، سلســله انبیــای الهــی پایــان یافــت، بعــد از ارســال آخریــن پیامبــر 

خــدا یعنــی حضــرت محمــد صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم، بــرای آن کــه زمیــن خالــی از حجــت نمانــد 

و همچنــان بنــدگان از نعمــت هدایــت الهــی برخــوردار باشــند، خداونــد رحمــان سلســله امامــان 

علیهــم الســام را طرح‌ریــزی و تأســیس کــرد. لــذا آنــان را بــا پیشــوایی حضــرت علــی علیــه الســام، بــه 

یافــت  جانشــینی آخریــن پیامبــرش منصــوب کــرد و تمامــی وظایــف و مســؤولیت‌های انبیــا بــه جــز در

و ابــاغ وحــی را بــرای آنــان نیــز مقــرر داشــت تــا راه هدایــت بنــدگان و دعــوت بــه توحیــد و یگانگــی 

خــدا، اســتمرار و اســتقرار یابــد. 

بنابرایــن در اندیشــه اســامی بــه‌ ویــژه مکتــب شــیعه، اعتقــاد بــه امامــت، نه‌تنهــا هیــچ‌گاه شــرک در 

برابــر خداونــد متعــال نبــوده و هیچ‌گونــه دوگانگــی و ثنویتــی را آن‌گونــه کــه کــرون ادعــا کــرده اســت، 

باعــث نشــده، بلکــه امامــان علیهــم الســام منصــوب شــده از جانــب خداونــد حکیــم بــرای اســتمرار 

هدایــت بنــدگان بــرای نیــل بــه مقصــود و ایصــال بــه مطلــوب هستند.)طوســی، 1351، ج1، ص69؛ 

بحرانــی، 1355، ص175؛ فاضــل مقــداد، 1405ق، ج1، ص325؛ طباطبایــی، 1380، ج14، ص304، 

یــب بــه اتفــاق  کثــر قر یــخ و ا ــی، 1385، ص66( بــه گــواه تار
ّ
فیــاض لاهیجــی، 1383، ص329؛ حل

اغُوت«. ‏  َ وَ اجْتَنِبُوا الطَّ نِ اعْبُدُوا الّلَّهَ
َ
ةٍ رَسُولاً أ مَّ

ُ
كُلِّ أ قَدْ بَعَثْنا فی‏ 

َ
1. نحل/36. »وَ ل

ِ فَقَدِ افْتَر‏ى إِثْماً عَظیما«. 
نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْركِْ بِالّلَّهَ

َ
َ لا یَغْفِرُ أ  الّلَّهَ

َ
2. نساء/48. »إِنّ
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اندیشــمندان اســامی اعــم از شــیعه و ســنی، هرگــز مشــاهده نشــد کــه از امامــان علیهــم الســام، 

ــان ســرپیچی  ــا امــری از اوامــر الهــی از ناحیــه آن ــد و ی ــا گنــاه و خطایــی ســر بزن عمــل ناشایســت و ی

ــی، 1413ق، ج1، 
ّ
شــده باشــد.)بحرانی، 1405ق، ج5، ص175؛ طوســی، 1407ق، ج1، ص335؛ حل

یــدی، 1426ق، ج2، ص256؛ علــم الهــدی، 1428ق،  ص66؛ ایجــی، 1424ق، ج8، ص345؛ ماتر

ی، 1377، ج7، ص75، مصبــاح یــزدی، 1379، ص201(  ج1، ص166؛ مــکارم شــیراز

آنچــه را کــه امامــان علیهــم الســام گفتــه و انجــام داده و همــگان را نیــز بــه انجــام آن فراخوانده‌انــد، 

همگــی دســتورات و اوامــر الهــی و انبیــای الهــی بــوده اســت1 کــه بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی 

ی بــوده و هســت. )شــهیدی، 1372، ص23( حــال کــه چنیــن اســت بایــد از  ی لازم و ضــرور و اخــرو

کــرون و امثــال او پرســید کــه چــرا نبایــد از چنیــن انســان‌های الهــی و والایــی کــه قــرب بــه خداونــد 

ی و اطاعــت کــرد؟ بــا چــه معیــار و اساســی، اطاعــت از آنــان را کــه  در گــرو قــرب بــه آنهــا اســت، پیــرو

ی از خداونــد اســت، را  یــخ، براهیــن عقلــی و شــواهد نقلــی فــراوان، اطاعــت و پیــرو یــح تار طبــق تصر

هم‌عــرض خداونــد تصــور کــرده و قائــل بــه ثنویــت و دوگانه‌پرســتی پیــروان آنــان گشــته‌اند؟! 

هــر  نصــب  کــه  بدین‌معنــا  اســت؛  نبــوت  مقــام  همچــون  امــام  مقــام  کــه  اســت  معتقــد  شــیعه، 

دو مقــام از جانــب خداونــد متعــال صــورت پذیرفتــه و دیگــران در آن نقشــی ندارنــد.2 به‌عبــارت 

، در تعییــن امــام حتــی پیامبــر الهــی نیــز نقشــی ایفــا نمی‌کنــد و تنهــا مأمــور ابــاغ و اعــان آن  دیگــر

ــد حکیــم تعییــن می‌شــود کــه ایــن قاعــده  ــه آحــاد مــردم اســت و ایــن مهــم تنهــا از جانــب خداون ب

ج9،  )قرطبــی، 1964م،  اســت.  »نــص« معــروف  بــه  اســامی  اندیشــمندان  و  میــان متکلمــان  در 

کلینــی، 1365، ج8، ص57؛ شــریف لاهیجــی، 1372،  ص297؛ عطــاردی، 1392ق، ج1، ص97؛ 

تمیمی‌آمــدی،  ج8، ص345؛  ج3، ص246؛ جرجانــی، 1412ق،  ج1، ص461؛ طبرســی، 1372، 

ص416(  ج3،  1424ق، 

ــون«‏ )صــدوق، 1413ق، 
ُ
مْــرهِ‏ِ یَعْمَل

َ
قَــوْلِ‏ وَ هُــمْ‏ بِأ

ْ
ذِیــنَ‏ لا یَسْــبِقُونَهُ بِال

َّ
مُكْرَمِیــنَ ال

ْ
ِ وَ نَهْیِــهِ وَ عِبَــادِهِ ال

مْــرِ الّلَّهَ
َ
مُظْهِرِیــنَ لِِأ

ْ
1. »وَ ال

ج‏2، ص610(. 

اسِ إِماماً« كَ لِلنَّ
ُ
 إِنِّی جاعِل

َ
هُنَّ قال تَمَّ

َ
هُ بِكَلِماتٍ فَأ بُّ 2. بقرة/124. »وَ إِذِ ابْتَل‏ى إِبْراهیمَ رَ
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لازم بــه ذکــر اســت کــه هــدف غایــی و نهایــی از نصــب و وجــود امــام در جامعــه، چنانچــه کــرون 

نیــز در اظهاراتــش بــه آن اذعــان می‌کنــد، بــه دو دلیــل اساســی اســت: یکــی آن کــه اجتمــاع بشــری 

ــر صــراط مســتقیم و مســیر حــق حرکــت کــرده و بــه ضلالــت و گمراهــی  ــا داشــتن امــام و پیشــوا، ب ب

ســقوط ننمایــد و دیگــر آن کــه امــام، نگهبــان و حافــظ دیــن الهــی اســت و همــواره از آن صیانــت 

ــه کمــال و ســعادت از آن جــدا نخواهــد شــد.  ــا رســاندن مــردم ب کــرده و ت

4. نتیجه

از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود که:   

ی  دیــدگاه پاتریشــیا کــرون دربــاره مکتــب شــیعه - کــه در آن ادعــا می‌کنــد کــه شــیعیان به‌ســبب پیــرو

ــی در دوران  ــر گنوس ــی تفک ــارز و عین ــود ب ــام نم ــم الس ــر علیه ــت پیامب ــت اهل‌بی ــه امام ــاد ب و اعتق

معاصــر هســتند - پــوچ و باطــل اســت؛ زیــرا گنوســیان قائــل بــه شــرک و دوگانگــی نســبت بــه خداونــد 

یــخ و دلایــل عقلــی و نقلــی فــراوان، مکتــب شــیعه نه‌تنهــا هیــچ‌گاه  متعــال هســتند، امــا بــه گــواه تار

نســبت شــرک بــه خداونــد متعــال نــداده اســت، بلکــه همــواره قائــل بــه توحیــد و یگانگــی خداونــد و 

یج‌کننــده ایــن اعتقــاد بــوده اســت و همچنیــن از دیــدگاه ایــن مکتــب، امامــت منصــب و مقامــی  ترو

یــخ و قرایــن  الهــی بــوده کــه براســاس امــر الهــی و بــا اعــان رســولش تعییــن شــده اســت و بــه گــواه تار

ی از  عقلــی و شــواهد نقلــی، منحصــر در اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام اســت و اطاعــت و پیــرو

ی  یــدن نســبت بــه خداونــد متعــال محســوب نمی‌شــود، بلکــه مســاو آنــان، نه‌تنهــا شــرک و کفــر ورز

ی از او نیــز به‌حســاب آمــده اســت. چنانچــه خــود کــرون در لابــای آثــارش  بــا اطاعــت و فرمانبــردار

بــه ایــن مهــم اذعــان و اعتــراف کــرده اســت. لــذا مهم‌تریــن تفاوت‌هــای بیــن تشــیع و گنوســی‌گری را 

می‌تــوان در »توحیــد در مقابــل ثنویــت«، »نــگاه مثبــت بــه جهــان در مقابــل نــگاه منفــی« و »اعتقــاد 

بــه شــریعت در مقابــل بی‌اعتنایــی بــه آن«  دانســت.
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